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ویژه دفاع مقدس

جریاناتی 
می‌خواستند 

ارتش را منحل 
کنند، امام خمینی 

می‌فرماید نه، 
چنین خبری 

نیست و ارتش 
باید بماند. اتفاقاً 

۲۹ فروردین به نام 
روز ارتش معروف 

است. چهار روز 
قبل از آن، آقا 

فرمودند ارتش باید 
بماند. با »ارتش 
باید بماند« همه 

صداهایی که 
خواستار انحلال 

ارتش بودند، 
ساکت شد. دیگر 

کسی نگفت ارتش 
باید منحل شود. 
ببینید، اساساً هر 

جمله‌ای که از زبان 
امام جاری می‌شد، 

ارتش بیشتر جلو 
می‌رفت و احساس 

پشتیبانی بیشتر 
می‌کرد

گفتم می‌روم 
خرمشهر. واحدم 
را جمع می‌کنم و 

می‌روم خرمشهر. 
گفتم این تصمیم 
برای من تصمیم 
سرنوشت است. 
من واحدم را رها 

کنم و بروم؟ جواب 
خانواده‌ام را چه 

بدهم؟ به من 
می‌گویند ۲۰ سال 
حقوق گرفتی، به 
سفرهای خارجی 

رفتی و گشتی و 
خرج کردی و برای 

این کشور هزینه 
آوردی، حالا که 

کشور لازمت دارد، 
صحنه را ترک 

می‌کنی؟ این غیرت 
ایرانی است؟ این 

غیرت سرباز ایرانی 
است؟ ابداً این کار 

را نکردم

اســـت؛ روز اول خرمشـــهر، روز ســـوم خوزستان، 
روز هفتـــم تهران و روز دهم ایران را گرفته اســـت. 
حالا چطور می‌شـــود؟ صـــدام در روز هفتم جنگ 
پیشـــنهاد مذاکـــره می‌کند و می‌گویـــد من به همه 
اهداف از پیش تعیین‌شـــده رســـیده‌ام، در حالی 
که هنوز از پل نو شـــهر نتوانســـته عبور کند. پل نو 
پلی اســـت روی یک آبراه که غیرقابل عبور است و 
فقط باید از آنجا عبور کنند. پـــل، مدافعی دارد به 
نـــام جواد صفری با یک تیربـــار ام۱ آ۳. تا وقتی این 
مرد زنده اســـت، پرنده از پل نمی‌تواند عبور کند و 
در نهایـــت با گلوله خمپـــاره‌، عراقی‌ها موضعش را 
هـــدف قرار می‌دهنـــد. به دلیل همیـــن ناکامی‌ها 
بود کـــه صـــدام در روز هفتم می‌گوید بـــه اهدافم 
رســـیده‌ام، در حالی که هنوز به خرمشـــهر نیامده 
است! و بعد پیشـــنهاد مذاکره می‌کند. در واکنش 
بـــه این صحبت‌هـــا بود که امـــام خمینـــی)ره( آن 
زمـــان می‌فرماید ایـــن آدم قابل مذاکره نیســـت. 
ایـــن فرمایش امام، خون تـــازه‌ای در رگ رزمندگان 
به وجـــود آورد و رزمنـــدگان بهتر از قبـــل آماده رزم 

شدند.

این ارادت به امام خمینی)ره( عقبه‌ای در 
ماه‌های آغازین پیروزی انقلاب دارد، درست 

است؟
بلـــه، این خـــون تـــازه عقبـــه‌ دارد. در حالی که 
جریاناتی می‌خواســـتند ارتـــش را منحل کنند، 
امـــام خمینـــی می‌فرمایـــد نـــه، چنیـــن خبری 
نیســـت و ارتش باید بماند. اتفاقاً ۲۹ فروردین 
بـــه نـــام روز ارتـــش معروف اســـت. چهـــار روز 
قبـــل از آن، آقـــا فرمودنـــد ارتش بایـــد بماند. 
بـــا »ارتـــش بایـــد بمانـــد« همـــه صداهایی که 
خواســـتار انحلال ارتش بودند، ســـاکت شـــد. 
دیگـــر کســـی نگفت ارتـــش باید منحل شـــود. 
ببینید، اساســـاً هر جملـــه‌ای که از زبـــان امام 
جاری می‌شـــد، ارتش بیشـــتر جلـــو می‌رفت و 

احســـاس پشـــتیبانی بیشـــتر می‌کرد.

حمایت مردم خرمشهر از رزمندگان چگونه 
بود؟

زمانـــی کـــه وارد خرمشـــهر شـــدم، بـــه یکی از 
پرســـنل گفتـــم آدمـــی می‌خواهـــم کـــه راننده 
باشد و خرمشـــهر را خوب بشناســـد. یکی آمد 
و گفت من بچه خرمشـــهر هســـتم. وارد شـــهر 
شـــدیم، روی دیوار دیـــدم نوشـــته: »جمعیت 
خرمشـــهر ۳۶ میلیون نفر«. تعجـــب کردم و با 
خود گفتم ایـــران ۳۶ میلیون نفر جمعیت دارد 
نه خرمشهر، این چیســـت که اینجا نوشته‌اند. 
دوزاری‌ام نیفتـــاده بود. اما فکر کـــردم و دیدم 
درســـت اســـت. معنایش این بود کـــه رزمنده، 
برو جلـــو دفاع کـــن، ملـــت ایران پشـــتیبانت 
هســـتند. از همین‌جـــا به پرســـنلم گفتم ملت 
ایران با ماســـت. وقتی وارد شـــهر شدم، اشکم 

درآمـــد و گریه کـــردم. مردم خرمشـــهر را دیدم 
که آواره و سرگردان، زندگی چندین‌ساله را رها 
کرده‌اند، یک بقچه روی سرشـــان گذاشته‌اند، 
دســـت دو بچـــه را گرفته‌اند، بعضـــی پابرهنه یا 
با دمپایـــی، نمی‌دانند کجا بروند. پرســـنل که 
پیاده شـــده بودند، ماشـــین‌ها را آماده کردم و 
گفتم مردم را ســـوار کنید و ببرید بیرون شـــهر 
تا از تیررس دشمن دور باشـــند. این کار انجام 
شـــد و تلفات مردم کم شـــد. برای خـــودم این 
کار ارزنـــده بود و همـــکاری بچه‌ها بی‌نظیر بود. 
می‌گفتنـــد وظیفه‌مان این بود کـــه جان مردم 

را نجات دهیم.
 

احیاناً به دلیل وجود نیروهای مردمی 
که سازماندهی نشده بودند هم چالش 

داشتید؟
در نیمه اول مهرماه، مشکلات زیادی داشتیم. 
از همیـــن نیروهایـــی که از شـــهرهای مختلف 
بلـــد  نظامی‌گـــری  بیشترشـــان  می‌آمدنـــد، 
نبودند و سیســـتم مخابرات‌شـــان خوب نبود. 
بـــا بی‌ســـیم‌های واکی‌تاکـــی ارتبـــاط برقـــرار 
می‌کردنـــد کـــه بســـیار نفوذپذیر بـــود. بعد هم 
اگر وحـــدت فرماندهی در نظام نباشـــد، قابل 
کنترل نیســـت. ۱۵ روز اول، وحدت فرماندهی 
بســـیار کـــم داشـــتیم. فرمانبرداری هـــم نبود. 
مثـــاً یک روز بـــه من خبـــر دادند کـــه گروهی 
آمـــده و می‌خواهـــد جلو بـــرود. به آنهـــا گفتم 
مثلاً از خیابان نروید، نیروهای ما جلو مســـتقر 
هستند و ممکن اســـت همدیگر را بزنید. قانع 
نشـــدند و حتـــی به مـــن گفتند تو یک ارتشـــی 
طاغوتـــی هســـتی و از تـــو دســـتور نمی‌گیریم. 
بالاخره نتوانســـتم جلویشـــان را بگیرم و رفتند 
جلـــو. یـــادم نیســـت چقدر طـــول کشـــید، اما 
بالاخـــره یکی از آنهـــا با پای خونین برگشـــت و 
گفـــت آمبولانس بدهید. گفتـــم آمبولانس کجا 
بـــود؟ چـــه اتفاقی افتـــاده؟ گفت یـــک خمپاره 
وســـط‌مان افتاد و همـــه مجروح شـــدند. من 
ســـالم بودم و آمـــدم دنبال آمبولانـــس. یکی از 
غ را دادم و گفتـــم برو دنبال  وانت‌های ســـیمر
مجروح‌هـــا. وقتـــی برگشـــتند، خدا را شـــاهد 
می‌گیـــرم که از پشـــت وانت خون ســـرازیر بود 
و نفـــر اصلی‌شـــان هم وســـط بود. رفتـــم بالا، 
یقـــه‌اش را گرفتـــم و گفتم بـــه شـــما نگفتم از 
ایـــن مســـیر نرویـــد؟ ۱۱ نفـــر را از جبهـــه خارج 
کردی و نگذاشـــتی اســـتفاده شـــوند. خلاصه، 

مـــوارد این‌چنینی داشـــتیم.
 

شرایط چگونه بهبود یافت؟
نیمه اول مهرماه بســـیار ســـخت بود، اما نیمه 
دوم، الحمدللـــه، همـــه گروه‌هایـــی کـــه آمده 
بودند، ســـازماندهی شـــدند و کنار دسته‌های 

تکاوران مســـتقر شدند. 

از نیروهای کمکی چه خبر؟
یـــک گـــردان از قوچـــان در حـــال آمـــدن بود، 
بـــود.  گـــردان  فرمانـــده  کهتـــری  ســـرهنگ 
یـــک گـــردان از تهـــران بـــه فرماندهی ســـرگرد 
شـــاهین‌راد بود. اینها بموقع نتوانستند برسند 

تـــا روز ســـوم آبان‌ماه.
 

34 روز نبرد چگونه تمام شد؟ دستور تخلیه 
خرمشهر چگونه به شما ابلاغ شد؟

ســـوم آبان‌ماه بعدازظهر، سرلشـــکر حســـنی 
ســـعدی که آن موقع ســـرهنگ بود و فرمانده 
عملیـــات خرمشـــهر، به مـــن بی‌ســـیم زد که 
آماده‌باش باشـــید بـــرای تغییـــر موضع. گفتم 
منظـــور چیســـت؟ گفت بایـــد بیایید ســـاحل 
شـــرقی کارون. چـــرا؟ گفـــت تصمیـــم این‌طور 
گرفتـــه شـــده اســـت. ایـــن در حالی بـــود که 
دوم آبان‌مـــاه برایم نوشـــته بود کـــه نیروهای 
کمکی در راه هســـتند، به مقاومت خود ادامه 
دهید. نامـــه کتبـــی‌اش را هنـــوز دارم. گفتم 
با چـــه وســـیله‌ای بایـــد تغییر موضـــع دهیم؟ 
گفت دو قایق هشـــت‌نفره می‌فرســـتم. وقتی 
فرمان را گرفتم، تمـــام فرماندهان گروهان‌ها 
را احضار کـــردم. همه را احضار کـــردم و امریه 
را بـــه آنها ابـــاغ کردم. همه اعتـــراض کردند، 
حتی افســـرم که تا آن موقع حتـــی بلند با من 
صحبـــت نکـــرده بود، اعتـــراض کرد کـــه برای 
چـــه؟ اگر می‌خواســـتیم شـــهر را تخلیه کنیم، 
بـــرای چه اصلاً آمدیم؟ ۳۴ روز اســـت که اینجا 
در حـــال مقاومت و جان‌دادن هســـتیم. برای 
چـــه بایـــد برگردیم؟ بالاخـــره عـــده‌ای از اینها 
راضی شـــدند و عـــده زیادی نه. مجبور شـــدم 
بی‌ســـیم بزنم و از ســـرهنگ حســـنی سعدی 
خواهـــش کنم کـــه فرمـــان را تکرار کنـــد. اما 
بـــاز هم تعداد زیـــادی فرمان را قبـــول نکردند 

و آنجـــا ماندند.
بـــه افســـر عملیـــات دســـتور دادم از همـــان 
ســـاعتی که فرمان تجدید شـــد، دو قایقی که 
بـــرای مـــا آمده بـــود، نیروهـــای اضافـــه‌ای که 
در منطقـــه بودنـــد را تخلیه کننـــد، هر نیروی 
مردمـــی که بـــود و هر تکاوری که می‌خواســـت 
بـــرود. از گـــردان دژ مقداری ســـرباز بودند، از 
مردم مقـــداری مانده بودند کـــه تخلیه کردیم 
تا ســـاعت ۱۲ شب. از ۱۲ شـــب به بعد، تخلیه 
نیروهای نظامی شـــروع شـــد تا ۴ و نیم صبح 
کـــه تقریبـــاً همه تخلیه شـــده بودنـــد. در این 
فرآینـــد، یکـــی از قایق‌هـــا خـــراب شـــد و یکی 
هم غـــرق شـــد و بـــرای تخلیـــه باقی‌مانده‌ها 
هیچ وســـیله‌ای نماند. افســـر عملیات، لنجی 
که آنجـــا بود را بـــه راه انداخت. اتفاقـــاً آب در 
همـــان موقع داشـــت مـــد می‌شـــد و از خلیج 
فـــارس بـــه ســـمت رودخانـــه کارون می‌رفت. 
کارون هم از خرمشـــهر بالاتر می‌رفت. مجبور 

شـــدیم سوار این لنج شـــویم و با اسلحه یا هر 
چیزی که بود، پارو بزنیم. آب ما را به ســـمت 
پـــل می‌برد و ما تلاش می‌کردیـــم. در نهایت، 
آنهایـــی که شـــنا بلـــد بودند، پریدنـــد داخل 
آب و لنج را کشـــیدند تا به ســـاحل غربی رود 

کارون برســـیم. روز هشـــتم آبان ۱۳۵۹.

در این ۳۴ روز چه تعداد از تکاوران شما 
شهید یا اسیر شدند؟

در ۳۴ روز، جمعـــاً ۱۰۳ نفـــر از تکاوران شـــهید 
شـــدند. البتـــه در ۳۴ روز، فقـــط گـــردان من 
نبود. ۲۳ مهر، یـــک گردان از پادگان منجیل، 
از مرکـــز آمـــوزش منجیـــل، توســـط ناخـــدا 
ضرغامی که هـــم‌دوره‌ام بـــود، ۲۷0 نفر تکاور 
بـــه ما ملحـــق شـــدند. روز چهـــارم آبـــان که 
تخلیـــه می‌کردیم، همـــه تخلیه شـــدند، جز 
تعدادی کـــه روزهای بعـــد از زیر پل و با شـــنا 

از شـــهر بیـــرون آمدند.
در ارتبـــاط بـــا موضـــوع اســـارت برگردیـــم به 
قبـــل از اعـــزام به خرمشـــهر. قبـــل از خروج 
از بوشـــهر، در آخریـــن صحبت‌هایـــم گفتم: 
تکاور اســـیر نـــدارد. گفتـــم این خشـــابی که 
دارید، ۲۰ تیر فشـــنگ دارد. وقتی گذاشـــتید 
داخل خشـــاب و گلنگدن را کشیدید و دست 
روی ماشـــه گذاشـــتید، نمی‌دانید کـــی تمام 
می‌شـــود و یک‌بـــاره دیدید که گلنگـــدن آمد 
عقـــب و دیگـــر جلـــو نمـــی‌رود. گلولـــه تمام 
می‌شـــود. گفتم قبـــل از اینکه خشـــاب را در 
تفنـــگ جای‌گذاری کنیـــد، اولین فشـــنگ را 
برداریـــد و در جیب‌تان بگذاریـــد. گفتم این 
فشـــنگ بـــرای خودتان اســـت. بـــه موقعیتی 
می‌رســـید که هیـــچ کاری از شـــما برنمی‌آید. 
گفتـــم دشـــمن نمی‌خواهد شـــما را بکشـــد، 
بلکـــه می‌خواهد شـــما را اســـیر بگیـــرد. اول 
اینکـــه می‌خواهـــد امتیاز اســـارت را داشـــته 
باشـــد و دوم اینکـــه اطلاعات از شـــما بگیرد. 
گفتـــم اینجـــا روی تجربـــه به شـــما می‌گویم، 
فشـــنگ را داخل خزانـــه تفنـــگ می‌گذارید، 
بـــا شســـت پـــا ماشـــه را می‌گیریـــد و لولـــه را 
می‌چســـبانید بـــه زیـــر چانه‌تـــان و می‌گویید 
خداحافـــظ زندگـــی بـــا ذلـــت و مـــن زندگی 
بـــا عـــزت را دوســـت دارم و بعـــد ماشـــه را 

می‌چکانیـــد.
به بچه‌هـــا گفتم تکاور اســـیر نـــدارد و همین 
هم شـــد. در طول ۳۴ روز، فقط دو نفر اســـیر 
داشـــتیم. یکـــی جلوی چشـــم خـــودم دیدم 
که اســـیر شـــد. البتـــه مقصـــر نبـــود. در یک 
درگیری بســـیار ســـنگین، بعـــد از مصرف ۲۹ 
گلولـــه تفنـــگ ۱۰۶ که همـــه به هـــدف خورد، 
عراقی‌هـــا جیپـــش را زدنـــد و اســـیر گرفتند. 

هیـــچ کاری از دســـتش برنمی‌آمد.
 

پس از خروج از خرمشهر، منطقه را ترک 
کردید؟

پس از خـــروج از خرمشـــهر، منطقـــه را ترک 
نکردیم. در همـــان منطقه بودیـــم. به جاده 
ماهشـــهر-آبادان آمدیم و یـــک موضع دفاعی 
ســـنگین و شـــدید درســـت کردیـــم کـــه در 
حمـــات بعـــدی مـــا، ایـــن موضع‌هـــا جلوتر 
رفت. یکـــی از عملیات‌های مهم ما، عملیات 
ذوالفقاریه اســـت. اولین عملیاتی اســـت که 

دشـــمن در حمله شکســـت می‌خورد. هشتم 
آبان‌مـــاه، یـــک نفر خبـــر آورد کـــه عراقی‌ها از 
آن طـــرف آمده‌انـــد، نخلســـتان را رد کرده‌اند 
و از بهمن‌شـــیر پل زده‌اند و در حال رد شدن 
هســـتند. حســـنی ســـعدی، فرمانده منطقه 
خرمشـــهر به مـــن بی‌ســـیم زد، هرچـــه نیرو 
‌داری جمـــع کن و برای مقابله برو. به ســـمت 
ذوالفقاریـــه حرکـــت کردیم. وقتی رســـیدیم، 
دیدیم عراقی‌هـــا پل زده‌اند و نفربرهایشـــان 
در حـــال عبـــور از آب هســـتند. اولیـــن کار 
بچه‌ها این بـــود که پل را خـــراب کردند. بعد 
۱۳ نفربر و تانک‌شـــان را روی آب بهمن‌شـــیر 
غرق کردنـــد. ارتباط از آب گذشـــته‌ها با این 
طرف قطع شـــد. وقتی این ارتباط قطع شد، 
ایـــن طـــرف پل کلـــی کشـــته دادنـــد و مجبور 
بـــه عقب‌نشـــینی شـــدند. مـــا هم به ســـمت 
ساحل دشمن پیشـــروی کردیم. همان شب 
خبـــر دادنـــد که گـــردان ســـرهنگ کهتری به 
بندر امـــام رســـیده و از آنجـــا بـــا هاورکرافت 
در حـــال عزیمـــت بـــه آبـــادان هســـتند. روز 
بعـــد، ســـرهنگ کهتـــری آمـــد، دو گـــردان با 
هم ملحق شـــدند و عملیات بعـــدی را انجام 
دادیـــم و تـــا پشـــت جـــاده اهواز-خرمشـــهر 

عقب‌نشـــینی کردند.
 

در آبان‌ماه 59، عملیاتی انجام می‌شود؛ 
عملیات انهدام سکوهای نفتی عراق. این 

عملیات چگونه اجرا شد؟
ایـــن عملیـــات را به نام شـــهید جـــواد صفری 
نام‌گـــذاری کردیم و همان آبان‌مـــاه ۵۹ انجام 
شـــد. ۲۷ نفـــر از تـــکاوران دریایـــی بـــه همراه 
۲۵۰۰ پونـــد مـــواد منفجره، ســـاح و تجهیزات 
مربوطـــه، توســـط یـــک فرونـــد کشـــتی و در 
پوشش افراد ماهیگیر، بعدازظهر ۱۳ آبان ۵۹، 
از بندر بوشـــهر به ســـوی ســـکوی نفتـــی نوروز 
عزیمت کردند. دو فروند ناوچه موشـــک‌انداز، 
مســـئولیت پشـــتیبانی و مراقبت از این کشتی 
را بر عهده داشـــتند تا در صـــورت بروز هرگونه 
تهدیـــد از ســـوی دشـــمن، وارد عمل شـــوند و 
امنیـــت آن را تأمیـــن کننـــد. وضعیـــت جوی 
نامناســـب و مواج بودن دریا، مشـــکلاتی برای 
نزدیک شـــدن کشـــتی به اســـکله البکر عراق 

پدید آورد. 
بـــر همیـــن اســـاس، مأموریـــت ایـــن کشـــتی 
بـــه ناوچـــه پیـــکان، کـــه یکـــی از دو ناوچـــه 
شـــرکت‌کننده در عملیات بود، واگذار شـــد. 
پـــس از انتقـــال تـــکاوران دریایـــی و تجهیزات 
و مهمات از کشـــتی بـــه ناوچه پیـــکان، ناوچه 
بـــا خامـــوش کـــردن رادار و دیگـــر  مذکـــور 
ســـامانه‌های الکترونیکـــی کـــه انتشـــار امواج 
دارند، به سوی اســـکله البکر عزیمت کرد و در 
ســـاعت ۲۳ به اســـکله رســـید. با مانور خاص 
و اســـتفاده از چهار موتور ناوچـــه، آن را به پایه 
اســـکله نزدیـــک کرد و تـــکاوران با اســـتفاده از 
نردبان چســـبیده به پایـــه اســـکله، تجهیزات 
و مهمـــات را روی اســـکله منتقـــل کردنـــد. در 
ادامـــه، ناوچـــه پیکان به ســـوی اســـکله الامیه 
رفت و پس از رســـیدن به آن، همانند اســـکله 
البکر عمل کـــرد و نیروها، تجهیزات و مهمات 
مربـــوط به ایـــن اســـکله را نیز تخلیـــه کرد. در 
همیـــن زمـــان، متصـــدی ESM بـــه فرمانـــده 

ناوچه اعلام کـــرد فرکانس راداری ســـه فروند 
ناوچه را از ســـمت خور عبـــدالله دریافت کرده 
است. با دســـتور فرمانده ناوچه، بررسی‌های 
راداری  لازم روی مشـــخصات فرکانس‌هـــای 
انجام و مشخص شـــد که ناوچه‌های مذکور از 
ناوچه‌های نظامی دشمن هســـتند. بلافاصله 
در ناوچـــه پیـــکان، محـــل جنـــگ اعلام شـــد 
و همـــه نفـــرات در محل‌هـــای مربوطـــه قـــرار 
گرفتنـــد و ســـاح‌ها و ســـامانه‌های ناوچـــه 
آمـــاده بـــه کار شـــدند. ناوچـــه پیـــکان، که در 
پشـــت اســـکله الامیه قرار داشـــت، به سرعت 
از پشـــت آن خارج شد و به ســـوی ناوچه‌های 
عراقـــی حمله‌ور شـــد. ســـامانه کنتـــرل آتش 
روی اولیـــن ناوچـــه دشـــمن قفـــل شـــد و بـــا 
شـــلیک پیاپـــی تـــوپ ۷۶ میلی‌متـــری، یگان 
دشـــمن، که یک ناوچه اژدرافکـــن پی-۶ بود، 
هدف قرار گرفـــت و منهدم شـــد. ناوچه‌های 
عراقـــی، که از حضـــور ناوچـــه پیـــکان در این 
منطقـــه بی‌اطـــاع بودنـــد، غافلگیر شـــدند 
و در زمـــان درگیـــری ناوچـــه پیکان بـــا یکی از 
آنهـــا، دو فروند دیگـــر، که از نـــوع ناوچه‌های 
اوزا بودند، به ســـوی خور عبدالله فرار کردند. 
ناوچـــه پیـــکان، پـــس از فراغـــت از درگیری با 
ناوچـــه اول عراقـــی، به دنبـــال دو فروند دیگر 
رفـــت. به دلیـــل افزایـــش فاصلـــه ناوچه‌های 
عراقـــی از ناوچه پیـــکان و خارج شـــدن آنها از 
تیررس توپ ناوچـــه ایرانـــی، فرمانده تصمیم 
بـــه اســـتفاده از موشـــک علیـــه ناوچه‌هـــای 
عراقی گرفـــت و با اســـتفاده از آن، یک فروند 
دیگـــر از ناوچه‌هـــای دشـــمن را مـــورد حملـــه 
قـــرار داد کـــه پـــس از اصابت موشـــک، اکوی 
راداری آن از صفحـــه رادار ناوچـــه پیکان محو 
شـــد. ناوچه ســـوم از فرصت اســـتفاده کرد و 
بـــه داخل خور عبدالله فرار کـــرد. در این بین، 
تـــکاوران دریایـــی در مدت اســـتقرار خود روی 
اســـکله‌های عراقی، مواد منفجـــره را در نقاط 
مختلـــف و حســـاس تأسیســـات ترمینال‌هـــا 
نصب و آمـــاده کردنـــد. برابر طـــرح عملیاتی، 
می‌بایســـت حداقل نفرات بـــرای فعال کردن 

فیوزهـــا روی هـــر ترمینال باقـــی بمانند.
 لـــذا روی هر اســـکله عراقـــی، فقـــط دو نفر از 
تـــکاوران دریایی باقـــی ماندند و بقیـــه نفرات 
بـــه ناوچـــه پیـــکان منتقـــل و از منطقـــه دور 
شـــدند. صبح روز شـــانزدهم آبان‌مـــاه ۱۳۵۹، 
تکاوران دریایـــی باقی‌مانـــده روی ترمینال‌ها، 
پـــس از فعال‌ســـازی فیوزهای مـــواد منفجره، 
بـــه بالگردهـــای اعزامـــی نداجـــا از بوشـــهر 
ســـوار شدند و به‌ســـرعت از اســـکله‌ها فاصله 
روی  نصب‌شـــده  منفجـــره  مـــواد  گرفتنـــد. 
ترمینال‌هـــا، یکـــی پـــس از دیگـــری منفجـــر 
شـــد و تمام آســـمان منطقـــه را دود ناشـــی از 
آتش‌ســـوزی پدیدآمـــده روی آنها فـــرا گرفت. 
با اجرای موفـــق این عملیـــات، میلیاردها دلار 
به تأسیســـات و اســـکله‌های عراقی خســـارت 
وارد آمـــد و دیگر امـــکان صـــادرات نفت برای 
عـــراق از طریـــق ایـــن اســـکله از میـــان رفت 
و صـــادرات نفـــت آن کشـــور کـــه پشـــتوانه 
اقتصـــادی ماشـــین جنگی آن بود، تا ســـال‌ها 
به یک‌چهـــارم و آن هم توســـط خطـــوط لوله 
 نفتی از طریق سایر کشـــورهای همسایه عراق

 انجام می‌شد.

روحیه و غیرت تکاوران شما در خرمشهر چگونه بود؟
وقتـــی بـــه خـــط مقـــدم رفتیـــم، تـــکاوران بـــه هم ســـفارش 
می‌کردند که اگر مجروح یا شـــهید شـــدیم، جســـد و پیکرمان 
به دســـت دشـــمن نیفتد. مثلاً بی‌ســـیم‌چی من دســـتش از 
بـــازو قطع شـــد و افتاد زمین. بـــا هزار مکافات می‌خواســـتیم 
بفرســـتیمش عقب که برود بیمارســـتان. نمی‌خواست برود. 
بالاخـــره مجبور شـــد قبـــول کند. امـــا دیدیم دســـت بریده را 
برداشـــت و روی کوله‌پشـــتی گذاشـــت. گفتم غلام، این برای 
چیســـت؟ گفت: ناخدا، نمی‌خواهم حتی دست قطع‌شده‌ام 

به دست دشـــمن بیفتد.
اینجا اســـت که می‌گویم ســـرباز ایرانی، هرجا هســـتی، روحت 

شـــاد. ما همه ســـربازیم. می‌گویـــم ایرانی، درود بـــه آن غیرت 
و شـــرف ایرانـــی‌ات. واقعاً میهن‌دوســـتی و اعتقـــادات تو یکی 

اســـت. نمره‌ات همه‌جا یک اســـت. 
بـــه عـــراق  ۳۵ کشـــور  آن هـــم در چـــه شـــرایطی؟ وقتـــی 
کمـــک می‌کردنـــد. از همـــه کشـــورهای عربـــی و چند کشـــور 
آفریقایـــی، مـــا اســـیر گرفتـــه بودیـــم. این‌هـــا همـــه مـــزدور 
صـــدام بودنـــد. همیـــن اردن، بهتریـــن بنـــدر خـــود را در 
اختیـــار عـــراق گذاشـــته بود. وقتـــی بنـــادر عراق را بســـتیم، 
تمـــام تـــدارکات از آن طـــرف، از بنـــدر اردن می‌آمـــد و ۱۲۰ 
 کامیـــون در اختیـــار صدام بـــود که بـــرای خرمشـــهر و آبادان 

تدارکات بیاورند.

34 روز نبرد مقدس
 ناخدا هوشنگ صمدی، فرمانده تکاوران مدافع  خرمشهر  

روزهای آغازین جنگ تحمیلی هشت ساله را برای »ایران« روایت می‌کند
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صدام گفته ‌بود یک روزه 
خرمشهر را تصرف می‌کند اما 
34 روز دفاع کردیم


